بسمه تعالی
آموزه های قرآن و حدیث و جنبه های اجتماعی کرونا
بیان مسأله 

از آموزه​های قرآن کریم، روایات و عقل، روشن می​شود که همه پدیده​ها در این جهان از رابطه علت و معلول برخورداند و هیچ رخدادی در هیچ نقطه از این عالَم بدون دلیل روی نمی​دهد. این حقیقت را به خوبی می​توان از آیات الهی استخراج نمود. بر اساس این اصلِ پذیرفته شده باید به دنبال علل و عوامل پیدایش هر حادثه و اتفاق طبیعی و اجتماعی گشت. هرچند آنچه در این عالَم اتفاق می​افتد به اراده و مشیت پروردگار است اما در عین حال بر این موضوع تصریح دارد که تمامی حوادث و افعال در نظام هستی از قاعده سببی و مسببی پیروی می​کند، و خدا را در طول همه علل و اسباب معرفی می​کند. قرآن کریم در آیه: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد/11) به خوبی بر این حقیقت اشاره دارد و سرنوشت انسانها را در گرو رفتار خودشان تبیین می​کند. در روایتی از امام صادق(ع) می​خوانیم: «أبَی اللهُ أن یَجریَ الأشیاءَ إلا بِاسبابِها» خداوند إبا دارد که اشیاء را بدون اسبابشان اجرا نماید. (کلینی، کافی، ج1، ص183). 
یکی از پدیده​های جهانی در یکی دو سال اخیر، که همگان را درگیر خود کرده ویروس مُسری کرونا است. این مسأله را باید در قالب نظام سبب و مسبب بررسی کرد. آیا می​توان برای این بیماری همه​گیر، سبب و علتی متصور شد؟ آیا انسان خود سبب این بیماری بوده یا خیر؟ 

برای یافتن علت قطعی این بیماری همگانی شاید نتوان اظهار نظر قطعی کرد اما با بررسی آموزه های دینی -قرآن و روایات- می​توان به کلیت قابل قبولی دست یابیم که ما را به رابطه تنگاتنگ و سبب و مسببی بین رفتارهای انسانها و حتی نیات آنها با پیشامدهای کوچک و بزرگ و جهانی رهنمون شود. 

رابطه پدیده های اجتماعی با رفتارهای انسان​ها و آموزه های دینی

 در آموزه​های دینی تصریح شده است که بین پدیده​های طبیعی و اجتماعی با رفتار انسانها رابطه وجود دارد، به این معنی که اعمال و رفتار انسان​ها باعث وقوع پدیده های خیر یا شر می​شود. بین اعمال افراد و حوادث عالَم رابطه مستقیم وجود دارد که هر یک متاثر از صلاح و فساد دیگرى است. اگر رفتار خیر و صلاحی از انسان سربزند بدنبال آن پدیده خیری که نتیجه آن به فرد یا جامعه سرایت کند بوقوع خواهد پیوست و اگر رفتار شری حادث شود نتیجه شر آن دامنگیر فرد و جامعه می​شود. به دیگر سخن اینکه: آثار رفتار آدمی نه تنها او بلکه جامعه و دامن نسلش را هم می​گیرد همچنان که ممکن است اجتماع و فرزندان به نعمت پدران و نیاکانشان متنعم شوند. 

این تصور ممکن است براى بسیارى از افراد وجود داشته باشد که گمان مى​کنند رابطه اعمال انسان با جزاى الهى همان رابطه قراردادى است که شبیه آن در مورد قوانین دنیا و پاداش و کیفر آن وجود دارد، در حالى که این ارتباط به یک نوع ارتباط تکوینى شبیه​تر است تا ارتباط تشریعى و قراردادى؛ و به تعبیری دیگر، پاداش کیفرها بیشتر بازتاب طبیعى و تکوینى اعمال انسانها است که دامن آنها را مى​گیرد و یا خیری که به آنها می​رسد. بنا بر این، رابطه بین اعمال و رفتار افراد با نتیجه آن یک رابطه علی و معلولی و تکوینی است که به محض وقوع یک رفتار نتیجه آن هم واقع خواهد شد. 

اینک به آیات و روایاتی که به این موضوع پرداخته اند می​پردازیم: 

الف) آیات 

قرآن کریم در آیاتی چند، تصریح و تبیین می​کند که هر مصیبت و حادثه​​ای ناگوار که برای انسانها روی می​دهد –چه کوچک و چه بزرگ- همگی معلول و نتیجه رفتار خود آنهاست. آیات قرآن که به صورت عام بیان شده​اند همه نوع مصیبتها و گرفتاریها را شامل می​گردد؛ بلایای طبیعی همچون: سیل، زلزله، صائقه، بیماریهای فردی و همگانی، مسری و غیرآن، جنگ​ها، خشکسالی ها و.... و چه بسا رفتارهای آنها بلایای جهانی را به دنبال داشته باشد. بنا بر این خود انسانها در وقوع این حوادث نقش اصلی را دارند. و هر بلا و مصیبت بر سر آنها بیاید فقط خود را مقصر بدانند. «وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ، خود را ملامت کنید که خود باعث این همه مصیبتها برای خود و جامعه شده اید. (ابراهیم/22)

1- آیه ظَهَر الفساد 

یکی از آیاتی که به مسأله رابطه بین اعمال انسانها با بلایا و مصیبتها تصریح دارد آیه ظهر الفساد است. «ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (روم/41) فساد، در خشكى و دريا (کره زمین) بخاطر كارهايى كه مردم انجام داده‏اند آشكار شده است خدا مى‏خواهد نتيجه بعضى از اعمالشان را به آنان بچشاند، شايد (بسوى حق) بازگردند. 

«ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» ذات باری تعالی علّت و سبب هر فسادى و هر بلاء و آفتى را كه در زمين از برّ و بحر مثل قحطى و امراض مسريّه و وباء و طاعون و جنگ جهانی و منطقه ایی و نزاع​ها و خون ريزیهای قومی و نژادی و خشك سالى و فساد غلّه و زياد شدن ميكروب​هاى مفسده در بدن يا در خارج و زمين لرزه و آفاتى كه در درياها از قبيل طوفان و غرق شدن كشتيها و غير اينها از آفات و بليّاتى كه هميشه نوع بشر مبتلا بآنند تمام اين بليّات را مستند مي​گرداند به عمل خود انسان «لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا» و چون علّت و سبب فساد عالَم خود بشر است غايت و نتيجه آن نيز عايد خود بشر مي​گردد كه اين بليّاتى كه به انسان اصابت مي​نمايد آن پاداش عمل خود آنها است و براى اينست كه اثر و نتيجه بعض اعمال زشت و بسیار ركيك خود را بچشند و بفهمند كه آثار اعمال بد مخصوصا ظلم و تعدّى نسبت به بندگان خدا گرفتارشدن بليّات دنيوى خواهد بود چه جاى عذاب اخروى!. 

و مراد از فساد در زمين، مصايب و بلاهايى عمومى است كه يكى از منطقه‏ها را گرفته و مردم را نابود مى‏كند، مانند زلزله، نيامدن باران، قحطى، مرضهاى مُسرى، جنگها، غارتها، و سلب امنيت، و كوتاه سخن هر بلايى كه نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بر هم مى‏زند، چه اينكه مستند به اختيار بعضى از مردم باشد، و يا نباشد، چون همه آنها فسادى است كه در دريا و خشكى عالم پديد مى‏آيد، و خوشى و طيب عيش انسانها را از بين مى‏برد. (طباطبایی، ترجمه الميزان، ج‏16، ص: 293)
جمله «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (لعلّ) را براى ترجّى و اميدوارى مى‏آورند و چون اميدوارى نسبت بذات حق تعالى موضوع ندارد بايد حمل بر ناس نمود كه نسبت به خود مردم اميدوارى هست كه هنگام بليّات متذكّر اعمال قبيحشان گردند و به توبه و انابه به سوى حق تعالى بازگشت نمايند و مبتلا گرديدن به بليّات دنيوى يكى از نعمت​هاى الهى بشمار مي​رود كه شايد مردم از اين راه كه هنگام بيچارگى و اضطرار است و هر كسى در آن هنگام به فطرت اوليّه خود رجوع به مبدء مي​نمايد و به زبان حال و قال از او نجات مي​طلبد به اين وسيله بسوى حق تعالى بازگشت نمايند و از مخالفت بموافقت برگردند.
«قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ» چون در آيه بالا چنين تذكّر داده كه آنچه عذاب و فساد در زمين واقع مي​گردد در اثر اعمال و افعال ناشايسته مردم است در اين آيه براى مزيد تذكّر رسولش را مأمور مي​گرداند كه به اين كفّار بگو در زمين گردش كنيد و حال گذشتگان را ببينيد كه در اثر مخالفت و اعمال ركيكه‏شان به چه عذاب​هايى گرفتار گرديدند، معلوم مي​شود تا زمان نازل گرديدن قرآن آثار خرابى شهرستان عاد و ثمود و قوم لوط (ع) و غيره باقى بوده كه در بسيارى از آيات چنين تذكّر مي​دهد كه اينها در مسافرتشان نظر كنند و آثار خرابى منزل​هاى آنان را بنگرند و ببينند تا شايد متنبّه گردند.
جمله «كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ» شايد اشاره باين باشد كه اگر اكثر آنها يا نصف جماعت آنها موحّد بودند چنين عذاب تباه كننده كه تمام آنها را گرفت واقع نمي​گرديد و براى حفظ موحّدين عذاب از آنها برداشته ميشد. (امین اصفهانی، مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج‏10، ص: 11)

از تفسیر آیات مورد بحث می​توان نتیجه گرفت که هر مصیبت و گرفتاری در دنیا برای انسانها اتفاق می​افتد بازخورد اعمال خود آنان است. و از طرفی اگر اکثریت انسانها در مسیر درست باشند و یا لا اقل نیمی از مردم درست​کردار باشند خداوند به خاطر وجود و عملکرد خوب آنها عذاب های عمومی دنیوی را رفع خواهد کرد. ظهور فساد در جوامع، در دریاها و خشکی​ها به دلیل اعمال و رفتار زشت و گناهان بی​شرمانه آنهاست. در تفسیر فتح القدیر نویسنده معتقد است: آیه 41 سوره روم در صدد بیان این حقیقت است که فسادها و بلایا طبیعی در زمین با گناهان انسانها در ارتباط است. بلاها و تباهی​هایی که بر ای بشر رخ می​دهد دو نوع است: نوع اول نتیجه مستقیم رفتار و کردار خود آنهاست؛ مانند: قحطی​هایی که بر اثر بروز جنگها پدید می​آید. و نوع دوم بلایایی که خداوند در اثر اعمال ناشایست انسان بر او نازل می کند.مانند نباریدن باران و یا آمدن سیل و زلزله​های ویرانگر. (شوکانی، فتح القدیر، 1414، ج4 ص263) 

بنا بر این فساد و عذاب در روی زمین نتیجه گناهان انسان​هاست «بما کسبت ایدی الناس» «باء» در «بما» برای مقابله است یعنی در مقابل گناهان و فسادانگیزی​های انسانها در زمین عذابها و بلایا نیز بوقوع می​پیوندد. این حقیقت در تمامی کتب تفسیری بدان تصریح شده است. 
2- آیه  ما أصابَکُم مِن مُصیبَة
مسأله ارتباط تنگاتنگ و عِلّی و معلولی بین اعمال انسانها و بلایایی که بر آنها می​رود در آیه زیر نیز تبیین شده است: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» (شورا /30) هر مصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالى است كه انجام داده‏ايد، و خدا بسيارى را نيز عفو مى‏كند. و آیه: «وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» (نساء/79) 

امیرمؤمنان على(ع) در باره بهترین آیه در قرآن کریم از پیامبر خدا(ص) چنین نقل مى فرماید: «خَیْرُ ءایَةٍ فى کِتابِ اللّهِ هذِهِ الاْآیَةُ »؛ بهترین آیه در کتاب خدا، این آیه است : «وَ ما اَصابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ اَیْدیکُم وَ یَعْفُوا عَنْ کَثیرٍ»؛ هر مصیبتى به شما رسد، به خاطر عملى است که انجام داده اید، و (البته) خدا بسیارى را نیز عفو مى​کند.
سپس پیامبر(ص) این گونه بیان فرمودند: «یا عَلِىُّ ما مِنْ خَدْشِ عُودٍ وَ لا نَکْبَةِ قَدَمٍ اِلاّ بِذَنْبٍ وَ ما عَفَى اللّهُ عَنْهُ فِى الدُّنْیا فَهُوَ اَکْرَمُ مِنْ اَنْ یَعودَ فیهِ وَ ما عاقَبَ عَلَیْهِ فِى الدُّنیا فَهُوَ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ یُثَنِّىَ عَلى عَبْدِهِ»؛ (مجلسی، بحارالانوار، ج 70، ص 316) یا على، انسان خراشى به بدنش وارد نمى​شود و زخمى به پایش اصابت نمى​کند، جز به خاطر گناهى که مرتکب شده است. و خداوند بزرگوارتر از آن است که گناهى را که در دنیا از آن گذشته و بخشیده است، حسابرسى کند. و عادل تر از آن است که گناهى را که در دنیا عقاب فرموده است، دوباره به حساب بیاورد.
بنابراین گرفتارى هایى که براى ما پیش مى آید، به خاطر عمل خود ماست. کار خلاف کرده ایم، چوبش را هم مى​خوریم. تازه خداوند بیشتر گناهان را مى بخشد و مجازات نمى​کند. یعنىبسیاری از گناهان را نادیده گرفته و می​بخشد؛ چون خداوند «اَظْهَرَ الْجَمیل وَ سَتَرَ الْقَبیح» است؛ زیبایی​ها را ظاهر مى​کند و زشتى​ها را مى پوشاند. «وَ لَمْ یُؤاخِذْ بِالْجَریرَةِ»؛ (کلینی، کافى، ج 2، ص 578؛) نگاه نمی​کند و نشنیده می​گیرد.
از ماست که برماست

اين تصور براى بسيارى وجود دارد كه گمان مى‏كنند رابطه اعمال انسان با جزاى الهى همان رابطه قراردادى است كه شبيه آن در مورد قوانين دنيا و پاداش و كيفر آن وجود دارد، در حالى كه اين ارتباط به يك نوع ارتباط تكوينى شبيه‏تر است تا ارتباط تشريعى و قراردادى، و به تعبير ديگر پاداش كيفرها بيشتر بازتاب طبيعى و تكوينى اعمال انسانها است كه دامن آنها را مى‏گيرد.( تفسير نمونه، ج‏20، ص: 44) و آيات مذکور شاهد گويايى براى اين واقعيت است.
در اين زمينه روايات زيادى در منابع اسلامى و از جمله نهج البلاغه وارد شده كه به این حقیقت تصریح دارد: «ما كانَ قَوم قَط فى غَض نعمة مِن عيشٍ، فزالَ عنهم الاّ بذنوبٍ اجترَحوها، لان اللَّه لَيسَ بِظَلامٍ للعَبيد، وَ لو أنّ الناس حينَ تنزل بهم النقم، و تزول عنهم النعم، فزعوا الى ربهم بصدق من نياتهم، و وله من قلوبهم، لرد عليهم كل شارد، و اصلح لهم كل فاسد.» هيچ ملتى از آغوش ناز و نعمت زندگى گرفته نشد، مگر بواسطه گناهانى كه انجام دادند، زيرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمى‏دارد، هر گاه مردم در موقع نزول بلاها و سلب نعمتها با صدق نيت به پيشگاه خدا تضرع كنند، و با دلهاى پر اشتياق و آكنده از مهر خدا از او درخواست جبران نمايند، مسلما آنچه از دستشان رفته به آنها باز مى‏گرداند و هر گونه مفسده‏اى را براى آنها اصلاح مى‏كند. (نهج البلاغه، خطبه 178) 
در این خطبه امیرالمؤمنین(ع) بیان می​دارد که انسانهایی که در نعمت به​سر می​برند ولی بواسطه گناهان، آن نعمتها از بین می رود.  

3-آیه فأخذناهم بماکانوا 

آیات متعددی در قرآن بیان می​دارد که ما انسانهای کافر و فاسق و گناهکارانی که گناه را از حدّ گذراندند به عذابهای متقابل در همین دنیا به مجازات گرفتیم: 

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا یَكْسِبُونَ» اگر آنها كه در شهرها و آبادیها زندگى مى‏كنند ایمان بیاورند و تقوى پیشه كنند، بركات آسمانها و زمین را به روى آنها مى‏گشائیم، ولى آیات ما را تكذیب كردند، ما نیز آنها را به مجازات اعمالشان گرفتیم! (اعراف/ 96). و آیه: «وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ» (آل عمران/11). و (انفال/52). 
اگر اکثریت انسانها در جامعه به سوی اعمال خیر گرایش یابند و انجام دهند نتیجه خیر به آنان می​رسد و اگر اکثر مردم به سمت اعمال و رفتار زشت روند نتیجه آن هم، مصیبت​ها و مشکلاتی خواهد بود که دامنگیر آنان و جامعه خواهد شد. 

4- آیه «أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِه مِن أحَد»

قرآن کریم از گناهی در تاریخ بشر در زمان نبوت حضرت ابراهیم(ع) و حضرت لوط(ع) سخن می​گوید که تا آن زمان در زندگی بشر سابق نداشته و نوظهور بود و لذا پیامبرشان لوط(ع) آنان را انذار و هشدار داده بود که اگر دست از این رفتار زشت  و بی​سابقه خود برندارند عذاب بی​سابقه نیز بر سر آنان فرود خواهر آمد. قرآن در چند سوره به این موضع پرداخته است: 

«وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ..... وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» و (به خاطر بياوريد) لوط را هنگامى كه به قوم خود گفت آيا عمل شنيعى انجام مى‏دهيد كه احدى از جهانيان پيش از شما انجام نداده است؟ آيا شما از روى شهوت به سراغ مردان مى‏رويد، نه زنان؟ شما جمعيت تجاوزكارى هستيد!.... و (سپس چنان) بارانى بر آنها فرستاديم (بارانى از سنگ كه آنها را نابود ساخت) اكنون بنگر سرانجام كار مجرمان به كجا كشيد. (انفال/80 و عنکبوت/28). 
در آيه نخست مى‏فرمايد: بخاطر بياوريد لوط پيامبر را هنگامى كه به قوم خود گفت: آيا شما عمل زشت و ننگينى انجام مى‏دهيد كه احدى از جهانيان تا كنون مرتكب آن نشده است. «أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ».
اشاره به اينكه اين گناه علاوه بر اينكه خود يك عمل زشت و فوق العاده ننگين است قبل از شما در هيچ قوم و ملتى سابقه نداشته است، و اين زشتى آن را چند برابر مى‏كند، زيرا پايه غلط و سنت شوم و وسيله‏اى براى گناه ديگران در آينده نزديك و دور خواهد بود.
از آيه فوق به خوبى برمى‏آيد كه اين عمل زشت، از نظر تاريخى به قوم لوط منتهى مى‏شود كه مردمى بودند ثروتمند و مرفه و شهوتران و هواپرست كه شرح آن را در ذيل سوره‏هايى كه در بالا اشاره كرديم به خواست خدا خواهيم داد.
در آيه بعد گناهى را كه در آيه قبل به طور سربسته ذكر شده بود، تشريح مى‏كند و مى‏گويد: شما از روى شهوت به سراغ مردان مى‏رويد، و از زنان صرف نظر مى‏كنيد. (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ»
چه انحرافى از اين بدتر و بالاتر كه وسيله توليد نسل را كه آميزش زن و مرد است و خداوند آن را به طور غريزى در هر انسانى قرار داده، رها كنند، و سراغ «جنس موافق» (همجنسگرایی) بروند كارى كه اصولا بر خلاف فطرت و ساختمان طبيعى جسم و روح انسان و غريزه تحريف نايافته او است و نتيجه‏اش عقيم ماندن هدف آميزش جنسى است، و به تعبير ديگر، تنها اثرش يك اشباع كاذب جنسى و از بين بردن هدف اصلى يعنى ادامه نسل بشر مى‏باشد، و در پايان آيه به عنوان تاكيد مى‏گويد:
" شما جمعيت اسراف‏كاريد" يعنى از حدود الهى قدم بيرون گذارده و در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده‏ايد (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ). در آخرين آيه اشاره بسيار كوتاه و پر معنى به مجازات شديد و وحشتناك اين قوم كرده مى‏گويد:" ما بارانى بر آنها فرستاديم" (اما چه بارانى؟! بارانى از سنگ كه آنها را درهم مى‏كوبيد و نابود مى‏كرد) «وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً». گرچه در آيه فوق نوع اين باران بيان نشده است اما از ذكر كلمه" مطرا" (بارانى) به طور سربسته روشن مى‏شود كه از بارانهاى معمولى نبوده بلكه بارانى شدید از سنگ بوده است که تا آن زمان سابقه نداشته است. (مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج‏6، ص: 244)  در این داستان، اشاره دارد که گناه جدید موجب عذاب جدید در همین دنیا می شود. 

4- آیات سیروا فی الارض 

آیاتی چند در قرآن کریم مردم را به سیر در زمین فراخوانده تا با دیدن آثار پیشینان و سرنوشتی که برای خود رقم زده​اند درس عبرت بیاموزند و اینکه آنچه باعث نابودی و محو آنان از زمین شده است گناهان و رفتار فسادآمیز آنان بوده است. قرآن کریم می​فرماید: 

«أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ» (غافر/21) آيا آنها روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه بود؟ آنها از نظر قدرت و ايجاد آثار مهمى در زمين از اينها برتر بودند، ولى خداوند آنها را به گناهانشان گرفت، و در برابر عذاب او مدافعى نداشتند.

و آیه: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» (نمل/69)
قرآن مجيد بارها مردم را به سير در زمین و مشاهده آثار گذشتگان، سرزمينهاى ويران شده اقوامى كه به عذاب گرفتار شده‏اند، كاخهاى در هم شكسته شاهان، قبرهاى در هم ريخته و استخوانهاى پوسيده مستكبران، اموال و ثروتهاى بى صاحب مانده ثروتمندان مغرور، دعوت كرده است، مخصوصا تصريح مى‏كند كه مطالعه اين آثار كه تاريخ زنده و گويا و ملموس پيشينيان است دلها را بيدار و چشمها را بينا مى‏كند و به راستى چنين است، گاهى مشاهده يكى از اين آثار آن چنان طوفانى در دل و جان انسان بر پا مى‏كند. (مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج‏15، ص: 53) آثار به جای مانده از اقوام پیشین که به تکذیب پیامران و انکار معاد و کفر نسبت به پروردگار جهانیان و انواع فسادهای اخلاقی فردی و اجتماعی می​پرداختند بر اثر همان گناهان چنان محو و نابود شده اند که چیزی جز ویرانه های آنها باقی نمانده است. اقوامی همانند: عاد، ثمود، لوط و ... نمونه هایی از این دست هستند. 
5- آیه بما کانوا یصنعون

کفران نعمت الهی، مجازات دنیوی در پی دارد که در آیاتی از قرآن بدان تصریح گریدید. «فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ» (نحل/112)
ظلم، حقّ‌النّاس، تبعیض، فریب​کاری، غصب، دروغ، نيرنگ، بي‌عفّتي، بي‌غيرتي، بي‌حجابي، احتکار، تورّم، گران‌فروشی، کم‌فروشی، غيبت، تهمت، اهانت و گناهاني دیگر که به صورت​های مدرن و جدید نیز واقع می​گردند، در دنيا مکافات و مجازات دارد و بيشتر بلاها، ناشي از شيوع همین اين گناهان در جامعه است.
امام سجّاد(ع) در این موضوع می‌فرمایند: ظلم در قضاوت، شهادت دروغ، کتمان حق، خودداری از ادای زکات، کوتاهی در قرض دادن، یاری نکردن محرومان و سنگدلى نسبت به فقرا و نیازمندان و نیز ظلم به یتیمان و نیازمندان و رد كردن نیازمندان و محرومان، گناهانى هستند كه باران نافع آسمان را حبس مى‏كنند: «الذُّنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ جَوْرُ الْحُكَّامِ فِي الْقَضَاءِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ وَ الْقَرْضِ وَ الْمَاعُونِ وَ قَسَاوَةُ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ ظُلْمُ الْيَتِيمِ وَ الْأَرْمَلَةِ وَ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَ رَدُّهُ بِاللَّيْل». (شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص271). گناهاني که باعث حبس باران است: ستم داوران در مسأله ي قضاء، شهادت به ناحق، کتمان شهادت، منع زکات و قرض، منع اشيايي از قبيل ظرف، فرش و اثاث و آن چه مردم و به خصوص همسايگان بدان نيازمندند، سخت دلي نسبت به اهل فقر و فاقه، ستم بر يتيم و بيوه زنان و تهي دستان و بيچارگان، راندن سائل به قهر و تلخي، رد کردن حاجتمند به وقت شب.
6- وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْیَةً 
«وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً» و هنگامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هلاك كنيم نخست اوامر خود را براى مترفين آنها (خوشگذرانانش) بيان مى‏داريم سپس هنگامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند آنها را شديدا درهم مى‏كوبيم! جمله «أمرنا مترفیها»، یعنى بزرگان قوم را فرمان به اطاعت مى دهیم، زیرا خداوند به فسق و گناه دستور نمى​دهد، بلكه به عدل و احسان فرمان مى دهد. شیوه هلاك كردن خدا به این نحواست كه به اطاعت دستور مى​دهد، مرفهان بى​درد مخالفت مى​كنند و افراد عادى هم از آنان پیروى مى​كنند، آنگاه قهر الهى بر همگان حتمى و محقق مى​شود، و عذاب و غضب الهى فرامی​رسد. اراده قهر خداى حكیم، براساس زمینه هاى گناه و خصلت هاى منفى ماست، و گرنه خداوند مهربان، بى جهت اراده هلاك قومى را نمى كند. به فرموده امام رضا علیه السلام: اراده الهى در این آیه، مشروط به فسق ماست (قرائتی، تفسیر نور، ج5، ص32)
پیامبر اکرم (ص) در سفارش خود به صحابی گرانقدرش، ابوذر غفاری، به این مطلب اشاره کرده و می​فرماید: «یا اباذرّ انَّ الرَّجُلَ لَیَحرُمُ رزقَه بالذنب یُصِیبُه». (مجلسی، بحار الانوار؛ ج74، ص77) ای ابوذر، به درستی که انسان گاهی به دلیل انجام گناه، از روزی خود محروم می شود.
7- آیه إنّ الله لایُغیّرُ ما بِقَومٍ 
سرنوشت اجتماعی و فردی انسانها به دست خودشان رقم می​خورد. و همیشه تغییران به خیر و شرّ به دست خود انسانهاست. و این یک قانون کلیست.

آیه «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد/11) يك قانون كلى و عمومى را بيان مى‏كند، قانونى سرنوشت‏ساز و حركت آفرين و هشدار دهنده! اين قانون كه يكى از پايه‏هاى اساسى جهان بينى و جامعه‏شناسى در اسلام است، به ما مى‏گويد مقدرات شما قبل از هر چيز و هر كس در دست خود شما است، و هر گونه تغيير و دگرگونى در خوشبختى و بدبختى اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت مى‏كند؛ شانس و طالع و اقبال و تصادف و تاثير اوضاع فلكى و مانند اينها هيچكدام پايه ندارد، آنچه اساس و پايه است اين است كه ملتى خود بخواهد سربلند و سرفراز و پيروز و پيشرو باشد، و يا به عكس خودش تن به ذلت و زبونى و شكست در دهد، حتى لطف خداوند، يا مجازات او، بى‏مقدمه، دامان هيچ ملتى را نخواهد گرفت، بلكه اين اراده و خواست ملتها، و تغييرات درونى آنهاست كه آنها را مستحق لطف يا مستوجب عذاب خدا مى‏سازد. اين اصل قرآنى كه يكى از مهمترين برنامه‏هاى اجتماعى اسلام را بيان مى‏كند به ما مى‏گويد هر گونه تغييرات برونى متكى به تغييرات درونى ملتها و اقوام است، و هر گونه پيروزى و شكستى كه به قومى رسيد از همين جا سرچشمه مى‏گيرد، بنا بر اين آنها كه هميشه براى تبرئه خويش به دنبال" عوامل برونى" مى‏گردند، و قدرتهاى سلطه‏گر و استعمار كننده را همواره عامل بدبختى خود مى‏شمارند، سخت در اشتباهند، چرا كه اگر اين قدرتهاى جهنمى پايگاهى در درون يك جامعه نداشته باشند، كارى از آنان ساخته نيست. (مکارم، تفسير نمونه، ج‏10، ص:146).
آیه «ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى‏ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (انفال/53) نیز دقیقا همین موضوع را با عبارتی دیگر تبیین نموده است که خدا به همه انسانها نعمت زندگی و خوشبختی داده است و این خود انسان است که با اعمال و رفتار خود آن را دگرگون می​کند. این خود انسانها هستند که نعمت سلامت خود را با رفتار ناشایست به خطر انداخته و از خود سلب می​کند. پس هرآنچه بر سر انسانها می​آید نتیجه و عکس العمل رفتار و اعمال اوست. 
ب) روایات 

همان​گونه که در بخش آیات قرآنی در موضوع بحث تصریح شد هر اتفاقی که برای انسان​ها از خیر و شرّ واقع می​شود خود انسان در آن دخیل است. این موضوع در روایات وارده از معصومان(ع) نیز به خوبی تبیین و تشریح گردید.
1- گناه​هان جدید عذاب​های جدید 
روایتی از امام رضا(ع) در اصول کافی نقل شده که می‌فرمایند:

«كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ‏ الذُّنُوبِ‏ مَا لَمْ‏ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ‏ أَحْدَثَ‏ اللَّهُ‏ لَهُمْ‏ مِنَ‏ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ» هرگاه مردم به گناهانی تازه، که قبلاً به انجام آن نمی پرداختند، آلوده شوند، خداوند متعال آنان را به بلاهایی جدید که تاکنون نمی‌شناخته‌اند، مبتلا می‌سازد. یعنی گناهان تازه، بلاهای تازه به بار می‌آورد.(کلینی، كافي، ج‏2، ص 275 ) بعضی گناهان قبلاً نبوده و تازه پیدا شده است؛ بعضی بلاها هم نبوده و تازه پیدا شده، است. 
معنای ظاهری روایت، که به تجربه نیز اثبات شده، همان است که بیان شد؛ گناهان تازه تازه، بلاهای تازه تازه، به همراه دارد. مثلاً رباخواری یک گناه قدیمی است، تازه نیست، قرآن می‌فرماید: «يَمْحَقُ‏ اللَّهُ‏ الرِّبا وَ يُرْبِي‏ الصَّدَقاتِ»؛ امّا استفاده از حیلۀ شرعی در رباخواری، گناهی تازه است که بلای جدید در پی دارد. قبلاً رشوه‌خواری بوده است، اموال اهل رشوه هم بی‌برکت بوده است، ولی دریافت رشوه با کلاه شرعی و به‌عنوان حق و حساب، گناه جدیدی است که به آن اضافه شده است. اعمال منافی عفّت، زنا و فحشاء در بین امت‌های گذشته سابقه دارد، بلای مربوط به آن نیز طبق روایات، شیوع مرگ‌های ناگهانی یا موت فجأه است. امّا گناه تازه‌ای که در زمان حاضر در جامعه رخنه کرده، رفیق‌بازی و ارتباط و دوستی با نامحرم است. عشق‌های کاذب و  خانمان‌سوز بین دخترها و پسرها و زن‌ها و مردها، بلاهای جدید و بی‌سابقه در پی دارد.
بنابراین بعضی از این ابتلائات جدیدی که جامعه جهانی گرفتارش هستند، نه فقط جنگ میکروبی و بیولوژیک است، بلکه گاهی نتیجۀ گناهان است. در نهایت اینکه هرچه سلامت و خوبی و نشاط و شادمانی است، در قرب به خدا و هرچه درد و بلا داریم از دوری خدا است. 

2- گناهان انسانها عامل مرگ و میرها و نزول بلاها
در روایت وارده از ائمه(ع) تصریح شده است که به واسطه گناهان مردم، بلاهایی بر آنان نازل می‌شود؛ چرا که خداوند قوانینی در عالَم هستی قرار داده که افعال و اعمال انسان‌ها در نزول نعمت و نقمت اثرگذار باشد؛ از این رو حالتی تکوینی دارد. این مدعا در متون اسلامی تجلی دارد از جمله: آنجا که امیرالمؤمنین(ع)  در دعای کمیل به پروردگار عرضه می​دارد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ الْبَلاَّءَ! خدایا گناهانی را که بلا نازل می‌کنند ببخش! و «اللَّهُمَّ اغفِر لِیَ الذُّنوبَ الَّتی تُغَیِّرُ النِّعَم‌» یعنی خدایا گناهانی که سبب تغییر نعمت به نقمت می‌شود را ببخش!. از دیگر سو خداوند در قرآن می‌فرماید ما  امت‌های پیشین را مبتلا با گرفتاری‌های مختلف کردیم مگر اینکه تضرع کنند «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِکَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَتَضَرَّعُون» (انعام/42) این نوع بلاها برای متنبّه شدن عامه مردم است تا به تضرع کشیده شوند و به سمت خداوند توبه کنند.
امام صادق(ع) در این موضوع فرمودند: «يَعيشُ النّاسُ بِاِحسانِهِم اَكثَرَ مِمّا يَعيشونَ بِاَعمارِهِم وَ يَموتون بِذُنوبِهِم اَكثَرَ مِمّا يَموتونَ بِآجالِهِم» (مجلسی، بحار الانوار، ج5، ص140) مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر عادی خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏​كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل طبیعی خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏​ميرند.
 از رسولخدا(ص) نیز روایت شده که فرموند: «مَوتُ الانسانِ بِالذُّنوبِ اَكثَرُ مِن مَوتِهِ بِالأجَلِ وَ حَياتُهُ بِالبِرِّ اَكثَرُ مِن حَياتِهِ بِالعُمُرِ». (همان، ج75، ص83) مرگ انسان‏ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا رسيدنِ اَجَل است و زنده ماندن انسان‏ها در نتيجه نيكى‏هايشان، بيشتر از زندگى كردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است.
امام الصادق(عليه السلام) در مورد ارتباط فساد در روی زمین با افزایش گناه فرمودند: «حياة دواب البحر بالمطر فإذا كف المطر ظهر الفساد في البر و البحر و ذلك إذا كثرت الذنوب و المعاصي. زندگی موجودات دریا و آبزی بر اثر باران است، هنگامی که باران نبارد، هم خشکی ها و هم دریاها به فساد و نابودی کشیده می​شوند و این هنگامی است که گناهان در روی زمین فراوان شود. (حویزی، نور الثقلين ج:4، ص: 190)
4- مجازات حتی بخاطر گناه کوچک
امام علی(ع): «لا تأمَن عَلَی نَفسِکَ صَغیرَ مَعصیةٍ فَلَعَلَّکَ مُعَذَّبٌ عَلَیه» خودت را از عقوبت گناه کوچک در امان مبین، چه بسا که به خاطر همان گناه کوچک کیفر بینی. (نهج البلاغه/ خ:140) 
امام علی(ع) در مورد اینکه کوچک شمردن کناه خود گناه است و موجب بالایا می​گردد، فرمودند: «أشَدُّ الذُّنُوبِ مَا استَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ» سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد. (نهج البلاغه، حکمت 348) بر اساس این سخنان، گناهانی که انسان مرتکب می​شود هرچند کوچک باشد یا مرتکب گناه آن را کوچک شمارد نتیجه آن را در همین دنیا دریافت خواهد کرد مگر آنکه از آن توبه کرده باشد. 
5- گناهانی که باعث نزول عذاب می​شوند 
چه بسا همه بلاها بواسطه اعمال خود همان افراد نباشد بلکه بواسطه ارفتار حاکمان و عالمان و بزرگان جامعه باشد. امام سجاد(ع) می​فرمایند:
«وَالذُّنُوبُ الّتى تُنزِلُ النِّقَمَ عِصيانُ العارِفِ بِالبَغىِ وَ التَطاوُلُ عَلَى النّاسِ وَ الاِستِهزاءُ بِهِم وَ السُّخريَّةُ مِنهُم»؛ (شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص270) گناهانى كه باعث نزول عذاب مى‏شوند، عبارتند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره كردن آنان. 

امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند:
«الذُّنُوبُ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ الْبَغْيُ وَ الذُّنُوبُ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ الْقَتْلُ وَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ الظُّلْمُ وَ الَّتِي تَهْتِكُ السُّتُورَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا وَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْن‏». گناهی كه نعمت ها را تغيير مى​دهد، تجاوز به حقوق ديگران است. گناهى كه پشيمانى مى​آورد، قتل است. گناهى كه گرفتارى ايجاد مى​كند، ظلم است. گناهى كه آبرو مى​بَرد، شرابخوارى است. گناهى كه جلوى روزى را مى​گيرد، زناست. گناهى كه مرگ را شتاب مى بخشد، قطع رابطه با خويشان است. گناهى كه مانع استجابت دعا مى​شود و زندگى را تيره و تار مى​كند، نافرمانى از پدر مادر است. (علل الشرايع، ج 2، ص 584)
بر اساس این روایات، برخی از گناهان و معاصی، موجب نزول بلا و عذاب بر جامعه می​شود که از طریق دیگر انسانها حادث می​شود. 
6- عذاب این جهانی به خاطر سکوت و همراهی با ظالمان
گاهی، رفتار جنایت​ بار انسانها موجب از بین رفتن برکات زندگی می​گردد که این نیز خود عذابی دردناک است. امام على علیه السلام فرمودند: «اِذا ظَهَرَتِ الجِناياتُ ارتَفَعَتِ البَرَكاتُ»؛ هرگاه گناهان و جنایات آشكارا در جامعه صورت پذیرد بركت‏ها از ميان مى ‏رود. (غررالحکم و دررالکلم ص 458). 

امام باقر(ع) می​فرماید: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ(ع) أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ(ع): يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي». خداى تعالى به حضرت شعيب(ع)  وحى فرمود كه: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم كرد، چهل هزار نفر بدكار را و شصت هزار نفر از نيكانشان را. شعيب عرض كرد: پروردگارا! بدكاران سزاوارند اما نيكان چرا؟ خداى عز و جل به او فرمود كه: آنان با گنهكاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نيامدند. (کلینی، کافی، ج 5، ص56). 

در این روایت، گناه و نافرمانی به دو گونه تقسیم شده که یکی گناه و فساد که ناهنجاریهای اجتماعی است و دیگری سکوت در مقابل این فسادها و هنجارشکنی ها. و به عبارت قرآنی ترک امر به معروف و نهی از منکر است. بر اساس این حدیث گناه و سکوت در مقابل گناه هر دو موجب نزول بلا و عذاب خواهد شد. 
گناهان جدید بلایای جدید
امروزه بیماری های نوظهور که دامن بسیاری از انسانها را گرفته بر اساس مطالبی که از آیات و روایات نقل شد نتیجه رفتارهای زشت و فسادآلودی است که در دامن خود او شکل گرفت.  تقریبا تمامی گناهانی که در فضای حقیقی مجال وقوع پیدا می​کنند در فضای مجاز بی​شرمانه​تر امکان ظهور می​یابند. به عبارت دیگر همه گناهان حقیقی در عالَم واقع، امروزه به صورت مدرن و جدید که با بی​پروایی و پرده​دری های هرچه تمام​تر همراه است به وقوع می​پیوندد. قبح شکنی و حرمت شکنی ها در فضای مجازی، چه در حوزه فردی و چه خانوادگی و نیز اجتماعی، که گاه افرادی سودجو و فرصت​طلب با ورود به حریم شخصی افراد و لکه‌دار کردن عفت عمومی، اقدام به تهیه و انتشار فیلم‌های خانوادگی و خصوصی افراد در فضای مجازی کرده و با این عمل غیراخلاقی، امنیت اجتماعی خانواده‌ها خدشه‌دار کرده و گاه مشکلات عدیده روحی-روانی برای آن‌ها ایجاد می‌ کنند. و چه بسا افرادی خود اقدام به انتشار عکس​ها و فیلم​های زشت و خلاف اخلاق و ضد عفت عمومی را از خود در این فضا می​کنند که بسیار شرم​آور است. انتشار دوربین مخفی از زندگی فردی و اجتماعی، برنامه ها ایی با عنوان چالش​های خانوادگی و دوستانه، چالش حقیقت یا عمل، برنامه حقیقت را بگو و جایزه بگیر و خیانتهای به خانواده و همسر را بگو و جایزه بگیر، گفتگوهای مجازی عریان به همراه کلمات بسیار زشت و رکیک، فریب جوانان بویژه دختران از طریق فضای مجازی و .... اینها و بسیاری دیگر که در فضاهای حقیقی شکل می​گیرد و دامن زدن به آنها از طریق فضاهای افسارگسیخته و رهاشده مجازی گناهانی هستند که بلاها و عذابهای همگانی از جمله نزول بلای همه​گیر و مسری ویروس کرونا به دنبال دارند. 
در اینجا  به فرازهای اول دعای کمیل اشاره می​شود که تأکید بر گناهانی دارد که تبعات منفی در زندگی افراد و اجتماع به جای می​گذارد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِکُ الْعِصَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُغَیِّرُ النِّعَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدُّعاَّءَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ الْبَلاَّء». (شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان) خدایا! بیامرز برایم آن گناهانی را که پرده مصونیتم می‌درد، خدایا! بیامرز برایم آن گناهانی را که کیفرها را فرو می‌بارند، خدایا! بیامرز برایم آن گناهانی که نعمت‌ها را دگرگون می‌سازند، خدایا! بیامرز برایم آن گناهانی را که دعا را از اجابت بازمی‌دارند، خدایا! بیامرز برایم آن گناهانی که بلا را نازل می‌کند. 
اساساً هر گناه و معصیتی به طور کلی سبب می​شود که پرده های عصمت انسان دریده شود؛ هر گناهی می​تواند موجب نزول بلا، عدم استجابت دعا و گرفتن رزق و روزى و برکت از زندگی انسان، یأس و ناامیدی، گرانی کالا، کوتاهی عمر، مرگ مفاجات، تسلط بیگانگان و اشرار، خشکسالی، بیماریهای مُسری و همگانی و.... شود. اصولاً این خاصیت و اثر طبیعی گناه است.
گناه، آثار وضعی فراوانی را در پی دارد که این امر از مسلّمات است و کردار انسان، چه خوب و چه بد، انعکاس هایی در همین دنیا دارد. مقصود از آثار وضعی گناه، اثرات عینی و آشکاری است که معصیت حق تعالی در همین دنیا برای فرد و جامعه به دنبال دارد. 

بنا بر این ارتباط بلاها و مصیبت ها در زندگی این جهانی با گناه و معصیت به گونه ای است که قرآن کریم هر پیشامدی را که برای انسان رخ دهد بر اثر گناه دانسته، می فرماید: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» (شورا /30) هربلا و مصیبت که به شما برسد، به خاطر اعمالی است که انجام داده​اید.
نتیجه گیری
بر اساس آیات و روایاتی که در موضوع بحث این مقاله وجود دارد و بخشی از آن در اینجا مذکور گردید حقایقی را برای ما آشکار می​سازد: تمامی حوادث و اتفاقاتی که در این جهان برای بشر روی می دهد تابع قانون علت و معلول است. اعمال انسان بخشی از این نظام است یعنی هرآنچه که بر سر انسان می​آید معلول رفتار خود انسانهاست. اعمال نیک و خیر او نتیجه خیر برای آنها به دنبال دارد و کارهای زشت و ناپسند در قالب انواع گناه و نافرمانی خدا، انواع بلاها و عذابها را در پی خ.اهد داشت. برخی از آیات و روایات تصریح دارند که شماری از گناهان نتیجه و بازتاب فردی دارد و فساد و عذاب آن به همان فرد در این دنیا برمی​گردد و برخی دیگر از متون اسلامی صراحت دارد که نتیجه و بازتاب آن گناهان، همه افراد جامعه را فرا می​گیرد. از برخی از آیات و روایات به دست می​ید که بعضی از گناهان نتیجه فردی دارد و برخی دیگر نتیجه عمومی و همه​گیر در پی دارد. از آیات و روایات مذکور این حقیقت نیز روشن گردید که هر گاه گناه و معصیت و افساد فی الارض جدید و تازه و بی​سابقه باشد بلایا و مصیبت​های جدید و بی​سابقه در بین مردم و جوامع حتی کل کره زمین (دریاها و خشکی​ها) حاکم خواهد شد. 
در یک قرن اخیر به​ویژه ده های اخیر گناهانی توسط انسانها به صورت علنی و دسته جمعی اتفاق می​افتد که در تاریخ بشر بی​سابقه است؛ گناهانی که حتی نقل آنها باعث شرم و خجالت ناقل می​شود اما بسیاری از ارتکاب آن آنهم به صورت دسته جمعی ابایی ندارند بلکه بدان افتخار می​کنند.  امروزه با پیشرفت خیره​کننده علوم و تکنولوژی ارتباطات جمعی که ابزار آن در دست همگان قرار دارد بستری دیگر برای اشاعه و ترویج اعمال زشت و فسادآلود بشر امروزی است. به تصریح متون دینی مذکور، این گناهان جدید عذابهای جدید و مسری و همگانی را به دنبال خود دارد که امروزه می​توان انتشار ویروس مسری کرونا اشاره نمود که در نوع خود بی​سابقه می​باشد. این حقیقت در آیات و روایات تصریح گردیده که از جمله آن آیه: «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» و روایت: «كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ‏ الذُّنُوبِ‏ مَا لَمْ‏ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ‏ أَحْدَثَ‏ اللَّهُ‏ لَهُمْ‏ مِنَ‏ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ» را می​توان اشاره نمود. ویروسی که هنوز برای بشر مجهول و ناشناخته است و هر روز ابعاد جدیدی از آن انتشار می یاید. بنا بر این گناهان جدید عذابهای جدید برای بشر به دنبال دارد. 
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